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مثنوی معنوی: 





چرا نی نامه نوعی « نيايش» تلقّی می گردد؟ 

به عنوان

 استعاره 

 نماد 

 نی نامه

 اثرِ 

 مشهور به

  

آغاز مثنوی مولانا با ديگر آثار نثـر و نظـم فارسـی تفـاوت دارد امّـا روح نيـايش و است. گرچه  شهرت يافته» نامه نی« بهمثنوی معنوی سرآغاز دفتر اوّل 

  توجّه به حق، در تار و پود آن نهفته است.

َ  همان مولاناست که به عنوان نمونه» نی«اين  کـه چـرا » کنـد شکايت می« بيند و اين جهان مادّی می م معنا، خود را اسيرِ ی يک انسان آگاه و آشنا با حقايق عال

َ » نيستانِ «او از  ی هروح آزاد   بريده است.  معنام عال

َ رَ آوَ  چه در اين نی آوازی پديد می آن  نـی«م معنا، به سوی پروردگار، به سوی کلّ و حقيقت هستی است و در حقيقـت، ايـن د، کشش انسان آگاه به سوی عال

  گذارد.  حق بر او اثر می ی ه خيزد که جذب از نیِ وجودش برمیهنگامی  مولانا  نوازد و فريادِ  ردگار میرا پرو» عشق

  ات مهمکن     

 شـد و ازكِ  دهد و او را به سـوی حـق می كشش (در اصطلاح عرفان: كشش غيبی، حالتی كه به عارف دست می / جذبه:رويد  می  نيزار، جايی كه نی نيستان:

  گرداند) خبر می خود و بی خود بی

 (مولوی) مولانا  

  ۱۸  مثنوی اوّلدفتر (سرآغاز) بيت آغازين »نامه نی«  

 فته استروح نيايش و توجّه به حق در تار و پود آن نه  

َ استعاره از مولانانامه):  (در نی» نی* « گاه و آشنا با حقايق عال بينـد و از جـدايی روح  اين جهـانِ مـادّی می (―ه خود را اسيرِ  م معنايک انسان آ

  )كند خود از عالم معنا شكايت می ی هزادآ

َ  نيستانِ   به)  : مشبّه / نيستان: مشبّهی تشبيهی (عالم معنا اضافه معنا: مِ عال

گاه به سوی عالم معنا، پروردگار و كلّ و حقيقتِ  آواز در نی: مدنِ  * علتّ پديدآ ی تشـبيهی (عشـق: مشـبّه / نـی:  اضافه نی عشق:هستی /  كشش انسان آ

هنگامِ برخاستنِ فرياد از نـی وجـود به) /  بّه / نی: مشـبّهی تشبيهی (وجود مولانا: مش اضافه :)مولانا(وجود  نیِ پروردگار /  عشق: نیِ  ی هنوازندبه) /  مشبّه

  ی حق بر عارف اثر گذارد زمانی است كه جذبه عارف:

  

  

  

  
  مثنوی قالب شعر:

    نيايش محتوا:

  
  ات مهمکن     

گاه و آشنا با حقايق عالم معنا=  مولانا«استعاره از  نی:   »جدايی انسان از عالم معنا (از خالق خود)«منظور ها: جدايی/ (نماد)  »انسان آ

 :گاه) را بشنو كه چگونه داستان خود را بيان می معني   نمايد. ها (جدايی از عالم معنا) شكايت می كند و از جدايی صدای اين نی (مولانا، انسان آ

 :بيانِ شكايت از جدايی انسان از عالمَ معنا و از خداوند. مفهوم  

 نی:



  ناقصجناس  حكايت و شكايت:/   
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در كلام مولانا

(مراعات نظير)   تناسب
 مجاز 

بايد

 جناس ناقص 

  اشتقاق

  
  ات مهمکن     

ی  همهی هستی و  همه« مجاز از مرد و زن:فرياد و زاری به آواز بلند /  :*نفيرقطع و جدا نمودند /  اند): اند (بريده ببُريده/  »عالمَ معنا«استعاره از  نيستان:

  »آفريدگان

 :ها نالان و گريان هستند. اند از فرياد و زاری من تمامی آفريده مرا از نيستان عالم معنا جدا نمودهاز آن هنگامی كه  معني  

 :ک حقيقت هستی فرياد میاِ ها در شوق  ی آفريده همه مفهوم   آورند. زنند و عشق به مبدأ را بر زبان می درا

  مرد و زن:/ استعاره  نيستان:

  

  ات مهمکن     

ميل  : *اشتياقدوری، جدايی /  فراق:ی گوشتی كه از درازا بريده باشند) /  پاره (شرحه: پاره پاره :*شرحه شرحه» / كشيده سوخته و رنج انسان سينه«مجاز از  سينه:

  »دراک حقيقت هستی استخداجو در راه شناخت پروردگار و اِ  لب وط روحِ كمال«اشتياق  ؛قلب است به ديدار محبوب

 :ک كرده و دلش از درد و داغ فراق سوخته باشد. ای می برای بيان درد اشتياق، شنونده  معني   خواهم كه دوری از حق را ادرا

 :وگوی عشق را ندارد  هر شخصی صلاحيّتِ گفت مفهوم شيده و مبتلا به عشق باشد. [ك رنج داغ دوری از حـق را درک كـرده و دلـش از درد و

  )»۱«فراق سوخته باشد] (توضيحات 

  »ش«صامت تكرار  :آرايی واج/                 شرح و شرحه:/ مجاز  سينه:

 :ارتباط معنايي دارد با  
 قـدر كفايـت نم حكايـت، شـرح اينچندت كـ -۱

 

ـــاقی نمی   ـــاران ب ـــه غمگس ـــت الاّ ب ـــوان گف  ت
 

ــــگِ درازِ شــــبِ رنجــــوریِ مشــــتاق -۲  آهن
 

 بـــا آن نتـــوان گفـــت كـــه بيـــدار نباشـــد  
 

ــــه هــــيچ خــــام -۳ ــــد حــــال پخت  در نياب
 

 پــــس ســــخن كوتــــاه بايــــد، والسّــــلام  
 

  

  ات مهمکن     

بـه  داردبيت اشاره و تلمـيح   ی تلميح: آرايه/ »كه او«مخفّف  او:ك/ » بازگشت به سوی خدا«(در اين بيت):   :اصل

  )»اناّ الله و اناّ اليه راجعون«ی معروفِ  گردد و نيز تلميح دارد به آيه ی خود بازمی (هرچيزی سرانجام به اصل و ريشه» الی اصلهِِ  يرجعُ  كُلّ شیءٍ «

 :گردد. جا بازمی به هماننيز يت در نها ،خود دور مانده باشد هركسی از اصل و مبدأ معني  

 :۲«گردد (توضيحات  میی خويش باز رانجام به اصل و ريشهچيزی سهر  مفهوم(«  

  است و تلميح) المثل ضرب( مثَلَبيت دارای /  ناقصجناس  اصل و وصل:

 :ارتباط معنايي دارد با  
ـــه اصـــل خـــويش راجـــع گشـــت اشـــيا -۱  ب

  

 همـــه يـــک چيـــز شـــد پنهـــان و پيـــدا  
 

ــ -۲ ــا ب ــودهم ــک ب ــوده ه فل ــک ب ــار مَلَ  ايم ايم ي
  

 باز همان جـا رويـم جملـه، كـه آن شـهر ماسـت  
 

ـــــی -۳ ـــــا م ـــــاييم و دري ـــــا ز دري  رويم م
 

 رويم مــــــا ز بــــــالاييم و بــــــالا مــــــی  
 

ــان -۴ ــای ج ــان زاده ز دري ــو مرغابي ــق چ  خل
  

 جـا مُقـام مـرغ كـز آن بحـر خاسـت كی كند اين  
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  تناسب
  مجاز

 من مَلـَک بـودم و فـردوس بـرين جـايم بـود -۵
  

ـــــادم   ـــــر خـــــراب آب ـــــن دي  آدم آورد در اي
  

  ست يقـين مـی دانـما جان كه از عالم علوی -۶

  

ــه همان   ــرآنم ك ــاز ب ــود ب ــت خ ــنم رخ ــا فك  ج
  

 هســـت بـــودِ همـــه درســـت بـــه تـــو -۷
  

ــــو   ــــه ت ــــت ب ــــه توس ــــه ب ــــت هم  بازگش
  

 الحانی است چنين قفس نه سزای چو من خوش  - ۸
  

ــه   ــه روض ــنم روم ب ــرغ آن چم ــه م ــوان ك  ی رض
  

ــــی آن -۹ ــــا م ــــه دري ــــا ب ــــه از دري  رود چ
  

ـــــی از همان   ـــــا م ـــــد آن ج ـــــا كآم  رود ج
  

  

  ات مهمکن     

سـوی حـق،  ها به كسانی كه سير و سلوک آن  بدحالان: همراه / جفتها /  ی انسان : همگان، همههر جمعيّتی: مولانا = نی = عشق / من

  »ها ی انسان همه«: مجاز از حالان بدحالان و خوشاند /  سوی حق شادمان به اند كه از سير رهروانِ راه حقّ   حالان خوشكُند و آهسته است / 

 :همراه گشتم. ،ام و با سالكان كُندرو و رهروان تندرو و شادمان از سير و سلوک ها سرداده ی عشق به حق را برای تمام انسان من ناله معني  

 :پذيری و عموميّت عشق به حق  انعطاف«اشاره به  مفهوم« عشق به حق  ی ی اقشاری خاص. (مولانا ناله عشق، همگانی است و عمومی، نه امری ويژه

  »)۳«توضيحات  دهد را برای همه سرمی

  تكرار شدم:/ مجاز  :حالان بدحالان و خوش

  

  ات مهمکن     

  : گمان، خيالظن

 :م خود، با من همراه و يار شد امّا حقيقت حال مرا درنيافت.هركسی در حدّ فه معني  

 :كند. نگرد ولی حقيقت امر را درک نمی هرشخصی از ديدگاه خود (در حدّ فهم خود) به مسائل می مفهوم  

 تكرار من:/  ) استالمثل ضرب( مثَلَبيت دارای 

  

  ات مهمکن     

ک انسان«: مجاز از چشم و گوشلكن، امّا / : ليکتوان، قدرت، فهم و درک / جا)  (در اين: نور   »كُلّ حواس و ادرا

 :نهـا بـا چشـم و ز و حقيقت اين نالـه را دريابـد. (تتواند را های من نهفته است امّا چشم و گوش ظاهری نمی اسرار من در ناله معني

ک كرد دل می گوشِ    )توان آن را ادرا

 :ک ظ مفهوم   اهری قابل درک نيست.اسرار و حقايق عشق با حواس و ادرا

  تكرار نيست:/  : جناس ناقصدور و نور/       :چشم و گوش

 :ارتباط معنايي دارد با  
 انـد سخنان در سخن خويش نهان رنگين«

 

 »از نكهت خود نيست به هرحال جدا گـل  
 

  
  ات مهمکن     

  »)اجازه«: اجازه، راهنما، وزير (در اين بيت  دستور: ديدن، مشاهده (اسم است نه فعل) / ديد/  »]ستّار«ی  خانواده : پوشيده، پنهان [هممستور

[ نكهت: بوی خوش] 
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مُسبّبِ 

(مصراع اوّل): منفیِ «است»  

 (مصراع دوم): نابود، فانی 

(مصراع اوّل): جريان هوا  

(مصراع دوم): فعل دعايی 

آتشی سوزان است  عشق

 (الهی) نابود گردد فردِ بی بهره از عشق

يعنی

نيست و نيست 

 باد و باد

 يعنی
  «آهنگ و نغمه های مرتّب»در اصطلاح موسيقی اوّلی

 حجاب دومی



 :ک می  معني گاهی دارد و هيچ گرچه جان، تن را ادرا يک از ديگری پوشيده نيست امّا توانايی ديدن جان بـه هـيچ  كند و تن از جان آ

  چشمی داده نشده است.

 :ک نيست. واسِّ ) اسرار معنوی با ح(همانند بيت قبلی مفهوم    ظاهری (مثلِ چشم) قابلِ ادرا

  : جناس ناقصمستور و دستور(قلب) / » عكس«ی  : آرايهتن ز جان و جان ز تن: تكرار / و نيست تن و جان

 :ارتباط معنايي دارد با  
 ی مــن دور نيســت ســرّ مــن از نالــه«

  

 »ليــک چشــم و گــوش را آن نــور نيســت  
  

  

  مات مهکن     

:نيست /: نی نای




باد:/    



  »عشق«استعاره از  (مصراع دوم): آتش » /عشق«استعاره از  نای:/   

 :هركه اين آتش عشق در وجودش نيست، نابود باد. .بلكه آتشی است سوزان ،ی نی عشق، بادِ هوا نيست ناله معني  

 :مفهوم             

     :جناس تاماستعاره /  (مصراع دوم):آتش /  )به (بانگ نای: مشبّه / آتش: مشبّه : تشبيهآتش است اين بانگ نای/ : استعاره نای

ک، آب)ی طبيعت هستند : تناسب (هر دو از عناصر چهارگانهآتش و باد    تضاد ست و نيست:ا/  باد، آتش، خا

  (مصراع دوم): ايهام تناسب باد

 ـ باد (ذوقافيتين٢ـ نيست ١دارد: دو قافيه  ولیاين بيت فاقد رديف است كته: ن (دارایِ دو قافيه  
  

  

  ات مهمکن     

  باده : شراب،می) / در(اندر = » كه اندر«: مخفّف كاندر

 :گردد. و جوشش شراب می آفرينی مستیشود و نيز موجبِ  عشق باعثِ ناليدنِ نی می معني  

 :عشق مفهوم  است. تحوّلحركت، جنبش و  

جوشد مثـل آب،  است كه میی استعاری (عشق به چيزی تشبيه شده  : اضافهجوشش عشق/  به) (عشق: مشبّه / آتش: مشبّه تشبيهیی  : اضافهآتش عشق

جوشـش / است (آتش »ترصيع«ی  داند) / بيت دارای آرايه (مولانا علتّ جوشيدن شراب را عشق می »حُسن تعليل«ی  : آرايهمصراع دومچشمه و ...) / 

  تكرار »:عشق، است، كاندر، فتاد«های  واژهفتاد) / می / فتادعشق است كاندر / نیعشق است كاندر

  

  ات مهمکن     

:پردهشد، دور گرديد /  : جدابرُيد: معشوق / يار/  عاشقان هركه:: همدم / حريف




                                                

  »فاش كردن راز«: كنايه از پرده دريدن: عاشقان / »ما«مرجعِ ضمير /  هايش): نی (در پرده »ش«

  :هـا و  كند و بـرای كسـی كـه جويـای معرفـت اسـت پرده ديده است و راز او را فاش می های نی، همدم هر عاشق هجران نغمه  معنـي

  .دارد تا معشوق حقيقی را ببيند ها را از مقابل چشم برمی حجاب

  معنای اصلی: فعل دعايی

كه حضور ندارد امّا با آتش تناسب دارد)   معنای دوم: جريان هوا (
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  نی: مشبّه / زهر: مشبّه به

  نی: مشبّه / ترياق: مشبّه به

كام و سراسر درد و رنج است   عشق های نا

 داستان راه خونين عشق است 

 بيانگر

كننده ی راز عاشقان    افشا

برای ديدار معشوق حقيقی (= خداوند)جويای معرفت  ياريگرِ عاشقانِ 
 :نی مفهوم




   

  : كنايهپرده دريدن: جناس تام / پرده و پرده: جناس ناقص / بريد و دريد

 اليه مضاف )هر سه( »:ما«و  »ش«، »هركه«نقش تمامی ضميرهای : يدستوري  نكته  

  

  ات مهمکن     

  نشين                              م: همدم، همراز، هدمساز: پادزهر، ضدّزهر (= ترياک) /  ترياق

 :افراد بستگی دارد). وجودیِ  بخش نيز هست (به ظرفيّتِ  دردآفرينی، درمان . در عينِ پادزهرنی هم زهر است و هم   معني  

 :نی مفهوم است [ پادزهرهم زهر و همبخش است]. نهم دردآفرين و هم درما  

: تشبيهمصراع اوّل




 ايجاد كرده اسـت تناقضظاهراً  ،كه نی هم زهر باشد و هم پادزهر : تضاد (طباق) / اينزهر و ترياق/                                  

  كه ديد)مشتاقی / كه ديددمساز و / ترياقیهمچو نی / زهری واست (همچونی »هموازن«نما = پارادوكس / بيت به نوعی دارای  متناقض

 نديد)كس  هيچهر دو مصراع): استفهام انكاری ( (در ؟كه ديد» / چه كسی؟«(در هر دو مصراع): ضمير پرسشی به معنای  »كه«ي دستوري:  نكته  

  

  ات مهمکن     

» / راه عشـق«: منظـور راه» / شدّت سختی و مشقّت و رنـج«: كنايه از خون بودنپرُ، تعريف كردن قصّه / داستان: بيان كردن كند كند و قصّه می حديث می

  »]ه؛ سخنان پيامبر (ص) و ائمّه (ع)نو، تاز«: سخن، خبر [معانی ديگرحديث

  :ی عشقِ عاشقانی چون مجنون ـ كه سراسر درد و رنج است ـ سخن به  كند و از قصّه عشق را بيان می خونيننی، داستان راه   معنـي

  آورد. ميان می

 :نی مفهوم 




   

كام عاشقان پرُدرد و سختی«: نمادِ مجنون» / ليلی و مجنون«ماجرای  به دارد »تلميح«/ بيت : كنايه پرُخون بودن   تكرار كند: می/  »كشيده و نا

  

  ات مهمکن     

  عاشق  هوش بی/  عشقجا)  (در اين  هوش، خويشاوند، خودی / : رازدارمحرم

 :ک سـخنانِ » گـوش«طور كـه  وش) محرم اسـت، همـانه كند؛ تنها، عاشق (بی حقيقت عشق را هر كسی درک نمی  معني بـرای ادِرا

  ابزاری مناسب است.» زبان«

 :برای درک عشق دار صلاحيّتتنها فردِ شايسته و  مفهوم كند حال عاشق را فقط عاشق درک می( است و بس.» عاشق«فقط(  

اسـلوب «المثل) / بيـت دارای  (ضرب مثَلَی  : آرايهمصراع دوم» / سخن، كلام«: مجاز از زبانناسب / : تزبان و گوش: تشخيص (به سبب مشتری بودن) / گوش
  !هوش هوش بايد هوشمند (باهوش) باشد نه بی قاعدتاً محرمِ نما (پارادوكس) : ظاهراً متناقضمصراع اوّل: جناس ناقص / هوش و گوشاست /  »معادله

 كيد (در متون گذشته) /  نشانه »:مر«ي دستوري:  نكته   اضافه (مشتریِ زبان جز گوش نيست)ی فکّ  : نشانه»را«ی تأ

 :ارتباط معنايي دارد با  
 هــر كــه جــز مــاهی ز آبــش ســير شــد -۱

 

ــی   ــه ب ــر ك ــد ه ــر ش ــت، روزش دي  روزی اس
 

 جز مســت ندانـــد اســرار خرابــات بــه -۲
 

 ز استهشيار چه داند كه در اين كوچه چه را  
 

 شــرحه از فــراق ســينه خــواهم شرحه -۳
  

ـــــتياق   ـــــرح درد اش ـــــويم ش ـــــا بگ  ت
  

ـــام -۴ ـــيچ خ ـــه ه ـــال پخت ـــد ح  درنياب
  

 پـــس ســـخن كوتـــاه بايـــد، والسّـــلام  
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  ات مهمکن     

  : عاشقان»ما«مرجع ضميرِ /  »روزهای زندگی شدن سپری«: كنايه از روزها گاه شدنِ  بی

 :برد. وزها را با سوز دل به پايان میغمگين است و ر عمریعاشق،   معني  

 :عاشقان هميشگیِ  غمگين بودنِ  مفهوم.  

   »ه«و صامت » ا«تكرار مصوّت بلند  :آرايی واجخاطر همراه شدن) /  داشته باشد (به» تشخيص«تواند  : میروزها: جناس ناقص / روزها و سوزها: كنايه / گاه شدن روزها بی

  

  ات مهمکن     

  : معشوق (پروردگار)؛ عشق و محبّت معشوق»تو«مرجع ضمير /  : ترس، هراسباک

 :گر روزهای عمر از دست  معني   چه كه برای عاشق مهمّ است، تنها معشوق و عشق پاک اوست. ، اهمّيّت ندارد، زيرا آنرفتا

 :اهمّيّت عشق محبوب و ماندگاریِ او مفهوم  

  تضاد  :رو و بمان: جناس ناقص / باک و پاک: تشخيص / روزها

 فعل امر »:رو«و » گو«ي دستوري:  نكتهبگو و برو  

  

  ات مهمکن     

 نـــوا و درويـــش : بی روزی بـــی/  »معرفـــتعشـــق و «اســـتعاره از   :آب /» عاشـــق«اســـتعاره از   :مـــاهی

  »شود می هبيهودروزگارش تباه و «كه  كنايه از اين : روزش دير شد/ » بهره از عشق بی« 

 :بهره باشـد،  شود. هركس از عشق بی از غوطه خوردن در آبِ عشق و معرفت سير نمی كهتنها ماهیِ دريای حق (عاشق) است   معني

  شود. روزگارش تباه و بيهوده می

 :ی عشق تنها فردِ شايسته«(باز هم)  مفهوم«.عاشق است و بس  

:استعاره




  نظير) : تناسب (مراعاتماهی و آب: جناس ناقص / سير و دير: كنايه / روزش دير شد/       

  

  

  ات مهمکن     

/  تجربـه در امـر عشـق) بی سـپرده (=نراه عشق  كه آن : خامعارفِ واصل /   :پختهكند /  نمی درکفهمد،  نمی :درنيابد

  دار، الوداع : خدانگهوالسّلام» / ن نگفتن، به پايان بردن كلامسخ«: كنايه از كوتاه كردن سخن

  :بنابراين سخن را در اين مـورد بايـد »۱۴«خبر است (توضيحات  بهره از عشق) از حالِ عارفِ واصل (به حق رسيده) بی كه راهِ عشق نسپرده (بی آن معنـي (

  كوتاه كرد و به آن پايان بخشيد.

 :فقط عاشقان مفهومكنند حالِ عارفان و واصلان را درک می.[مرتبط با بيتِ سوم همين درس]  

  : كنايهكوتاه كردن سخن

  ماهی

  آب
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 معادلِ

 :ارتباط معنايي دارد با  
 حــــديث عشــــق جانــــان گفتنــــی نيســــت -۱

 

ـــــد   ـــــدرد باي ـــــی هم ـــــويی، كس ـــــر گ  و گ
 

 ســـينه خـــواهم شـــرحه شـــرحه از فـــراق -۲
 

ـــــــ   ـــــــا بگ ـــــــتياقت ـــــــرح درد اش  ويم ش
 

ــرح اين -۳ ــت، ش ــنم حكاي ــدت ك ــت چن ــدر كفاي  ق
  

ــــاقی نمی   ــــه غمگســــاران ب ــــوان گفــــت الاّ ب  ت
 

 هـــوش نيســـت محـــرم ايـــن هـــوش جـــز بی -۴
 

 مـــر زبـــان را مشـــتری جـــز گـــوش نيســـت  
 

ـــق -۵ ـــد ذوق عش ـــه دانن ـــه چ ـــانِ ره نرفت  خام
 

ــــــادلی بجــــــوی دليــــــری ســــــرآمدی    دري
 

 ردی كش خويشپير ميخانه چه خوش گفت به دُ  -۶
 

 كــه مگــو حــال دل ســوخته بــا خــامی چنــد  
 

ــق -۷ ــوز عش ــت س ــوان گف ــان نت ــيم پختگ ــا ن  ب
  

ــــوختگان بی   ــــذاب س ــــام از ع ــــود خ ــــر ب  خب
  

  
  

  

  چيست؟» نيستان«و » نی«، »جدايی«مقصود از   - 1
گاه و آشنا با حقايق   نی: مولانا،  جدايی: دوری و جدايی انسان از عالم معنا (از خداوند)     عالم معنا انسان آ

  نيستان: عالم معنا

  با كدام بيت از شعر درس ارتباط معنايی نزديكی دارد؟» رويم رويم / ما ز بالاييم و بالا می ما ز درياييم و دريا می«بيت   - 2
  »هر كسی كاو دور ماند از اصل خويش / بازجويد روزگار وصل خويش«بيت چهارم:   

 نكات بيت:  

» / الله و اناّ اليه راجعون اناّ«ی  و آيه» كُلّ شیءٍ يرجعُ الی اصله«دارد به  تلميحنامه) / بيت  (در شعر نی» نيستان«»عالم معنا«استعاره از  دريا:

  رويم) بالا میرويم زبالاييم / دريا میدرياييم ما / زاست (ما ترصيعبيت دارای 

 :گرديم. ايم پس به همان جايگاه نيز برمی باشيم. ما از عالم معنا و برتر آمده جا می ما متعلّق به دريا هستيم پس در پیِ رفتن به آن معني  

 :گردد. ی خود بازمی در نهايت به اصل و ريشهكسی يا چيزی هر  مفهوم  

   م ويژگی نی است؟بيت پنجم، ناظر به كدا  - 3
  »پذيری عموميّت داشتن، همگانی بودن، انعطاف«ويژگی   

  كند؟ خبرانِ از عالم عشق، چه سرانجامی آرزو می شاعر برای بی  - 4
  »هر كه اين آتش ندارد نيست باد«مرگ و نابودی  

  بيان كنيد. تفاوت معنايی پرده را» های ما دريد هايش، پرده پرده«در مصراع   - 5
  پرده (دومی): حجاب  پرده (اوّلی): نغمه و آهنگ   

  كيست؟» تو«منظور شاعر از » كه چون تو پاک نيست تو بمان، ای آن«در مصراع   - 6
  اومعشوق (خداوند)؛ عشق و محبّت   

 واژه ت املايي دارند:هايي كه اهمي  

  .ترياق و پادزهر / مستور و پنهان/  ظنّ و گمان/  فراق و جدايي/  شرَحه شرَحه
  

  نامه ل: نيرس اود
      ...........................................................................................................................................................   سراسري    

  )91(خارج از كشور   مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟  - 1
  درنيابـــد حـــال پختـــه هـــيچ خـــام )١

  ) طبيب عشق مسيحادم است و مشفق، ليک٢

  ) پيش زاهد از رندی دم مزن كه نتـوان گفـت٣

  راز درون پـــرده ز رنـــدان مســـت پـُــرس )٤

  ســـخن كوتـــاه بايـــد والسّـــلام پـــس

  چــو درد در تــو نبينــد كــه را دوا بكنــد

  بـــا طبيـــب نـــامحرم حـــال درد پنهـــانی

مقــام را كــاين حــال نيســت زاهــد عالی
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  )90(انساني   ديگر تناسب دارد.  بيت ............ با يک به استثنای ،ی ابيات مفهوم همه  - 2
  ) درنيابــــد حــــال پختــــه هــــيچ خــــام١

ــا پ٢ ــد ت ــفر باي ــيار س ــامی) بس ــود خ ــه ش   خت

  پختگــان نتــوان گفــت ســوز عشــق  ) بــا نيم٣

  كش خـويش ) پير ميخانه چه خوش گفت به دُردی٤

ـــــلام ـــــد والسّ ـــــاه باي ـــــس ســـــخن كوت   پ

ـــامی ـــا درنكشـــد ج ـــافی ت   صـــوفی نشـــود ص

  خبــــر بــــود خــــام از عــــذاب ســــوختگان بی

ــد ــامی چن ــا خ ــوخته ب ــال دل س ــو ح ــه مگ ك

  )90بان (ز  مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟  - 3
  ای درد و غــــــــم تــــــــو راحــــــــت دل )١

ــــز هــــم) ٢ ــــان ني ــــار اســــت و درم   دردم از ي

  چـــو نـــی زهـــریّ و تريـــاقی كـــه ديـــد؟ هم) ٣

ست درد عشـق كـه هـيچش طبيـب نيسـت ) دردی٤

ــــــت دل ــــــم جراح ــــــرهم و ه ــــــم م   ه

  دل فــــدای او شــــد و جــــان نيــــز هــــم

ـــد؟ هم ـــه دي ـــاز و مشـــتاقی ك ـــی دمس ـــو ن   چ

ـــت ـــب نيس ـــد غري ـــق بنال ـــد عش ـــر دردمن گ

   )88(رياضي   ؟نداردبا كدام بيت تناسب » رويم رويم / ما ز بالاييم و بالا می ما ز درياييم و دريا می«وم بيت مفه  - 4
ــــد )١ ــــحرا فت ــــو در ص ــــا چ ــــاهی از دري   م

ــزد خــرد) ٢ ــاز شــود فــرع و هســت ن ــه اصــل ب   ب

ـــردم روزی) ٣ ـــت شـــخص م ـــان اس ـــزو جه   ج

سيری طلب مكن كه كـس انـدر نشـيب خـاک) ٤

  ريــــــا فتــــــدتپــــــد تــــــا بــــــاز در د می

  مر اين حديث مسلمّ هم اين مثل مضروب (= زده شده)

ـــزو بی ـــود ج ـــاز ش ـــل ب ـــوی ك ـــه س ـــان ب   گم

ـــنه ـــز تش ـــد ج ـــتا نش ـــز ناش ـــد و ج لب نيام

  )88(تجربي   متن زير با كدام بيت تناسب مفهومی دارد؟  - 5
گاه به سوی عالم معنا، به سوی پروردگار، بچه در اين نی آوازی پديد میآن« ه سـوی كـل و حقيقـت هسـتی اسـت و در آورد، كشش انسان آ

   »گذارد.ی حق بر او اثر میخيزد كه جذبهنوازد و فرياد مولانا هنگامی از نیِ وجودش برمیرا پروردگار می» نی عشق«حقيقت، اين 
ـــاران غافـــل )١ ـــدا شـــد و ي ـــرده هوي ـــار از پ   ي

كم و در كوی تـو ام جـای خـوش اسـت ذرّه) ٢   ی خا

ــن) ٣ ــبنم از روش ــ ش ــد هدلی آيين ــيد ش   ی خورش

رســد بــا بــال شــوق، ذرّه بــه خورشــيد می) ٤

  يوســفی هســت دريغــا كــه خريــداری نيســت

ـــاهم گ ـــادی ببـــرد نا ـــه ب   ترســـم ای دوســـت ك

  ای كــم از شــبنم، تــو هــم آيينــه را پــرداز ده

بـــرد مــــرا پـــرواز دل بـــه ســـوی خـــدا می

   )88(هنر   با كدام بيت تناسب دارد؟» رويم رويم / ما ز بالاييم و بالا می ما ز درياييم و دريا می«مفهوم بيت    - 6
ــــم )١   همچــــو مــــريم ســــوی خرمــــابن روي

ــــديم) ٢ ــــادون آم ــــوی م ــــردون س ــــا ز گ   م

ــــد) ٣ ــــزم و منشــــين ای امي   برنشــــين ای ع

ــــويی می) ٤ ــــب دود و ب ــــرش غي ــــد از ع رس

  زآن كـــــه خرمـــــايی نـــــدارد شـــــاخ بيـــــد

ـــــيد ـــــردون بركش ـــــوی گ ـــــا را س ـــــاز م   ب

ـــــد ـــــد نوي ـــــاپی ش ـــــولانش پي ـــــز رس   ك

ــــــ ــــــوی ب ــــــان س ــــــدای نهان وی آن پري

    )87(رياضي   ؟ندارددر كدام بيت وجود » كُلّ شیءٍ يرَجعُ الی اصَْلِهِ «مفهوم عبارت   - 7
ـــر خشـــكی فتـــاد )١   ســـير جســـم خشـــک، ب

ـــــت) ٢ ـــــان وی اس ـــــد، جوي ـــــادر فرزن   م

  دل تـــــو را در كـــــوی اهـــــل دل كشـــــد) ٣

هــــا جــــان، گشــــاده ســــوی گــــردون بال) ٤

ـــــا نهـــــاد ـــــا در دل دري   ســـــير جـــــان، پ

ــــل ــــر فرع اص ــــا  ها م ــــته ــــی اس   را در پ

ــــد ــــل كش ــــبس آب و گ ــــو را در ح ــــن ت   ت

ــــــين چنگال ــــــدر زم ــــــن، زده ان ــــــا ت ه

    )87(رياضي   ؟نداردبا كدام بيت ارتباط معنايی » درنيابد حال پخته هيچ خام / پس سخن كوتاه بايد، والسّلام«بيت   - 8
ـــار )١ ـــر اغي ـــد ب ـــار نگوي ـــخن ي ـــعدی س   س

  كـش خـويش گفت به دردی ) پير می خانه چه خوش٢

ــــردا) ٣ ــــه ف ــــه داغ دوزخ ناپخت   ای بســــوزد ب

خبــر از ســوز ماســت هــر كــه در آتــش نرفــت بی) ٤

ـــوخته ـــرد س ـــز نب ـــامی هرگ ـــه خ ـــه ب   ای قصّ

ــد  ــامی چن ــا خ ــوخته ب ــال دل س ــو ح ــه مگ   ك

ـــامی  ـــرد خ ـــق، از وی نب ـــش عش ـــامروز آت   ك

ســوخته دانــد كــه چيســت پخــتن ســودای خــام

   )87(تجربي   ؟نداردمفهوم بيت زير در كدام گزينه وجود   - 9
ـــام« ـــيچ خ ـــه ه ـــال پخت ـــد ح   درنياب

ـــــود )١ ـــــوی ع ـــــد ب ـــــا نســـــوزد برنياي   ت

  هاســت چــو آتــش فريــاد مــن از سوختگی) ٢

ـــانی )٣ ـــوز نه ـــن س ـــيم در اي ـــه بپخت   دردا ك

گونــه كــه در خلــق گرفــت آتــش روی تــو زيــن) ٤

  »والسّـــلامپـــس ســـخن كوتـــاه بايـــد، 

  پختـــه دانـــد كـــاين ســـخن بـــا خـــام نيســـت

ـــود جوش ـــامی نب ـــاده ز خ ـــون ب ـــم چ   وخروش

  را خبــر از آتــش مــا نيســت كــه خــام اســتوآن 

عجب از سوختگی نيست كـه خـامی عجـب اسـت
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   )87(هنر   با كدام بيت ارتباط مفهومی دارد؟» آزمايد بگو ای نای، حال عاشقان را / كه آواز تو جان می«بيت   -10
ــ )١ ــو رو ب ــت، گ ــر رف ــا گ کروزه   نيســت ا

   ز آبــش ســير شــد ،هــر كــه جــز مــاهی) ٢

ـــون ) ٣ ـــديث راه پرخ ـــی ح ـــد مین    كن

تن ز جان و جان ز تـن مسـتور نيسـت) ٤

  كـه چـون تـو پـاک نيسـت تو بمان، ای آن

ــه بی ــر ك ــد روزی ه ــر ش ــت، روزش دي   س

  كنــــد های عشــــق مجنــــون می  قصّــــه

ــد جــان دســتور نيســت ليــک كــس را دي

   )87(خارج از كشور   ؟نداردبا كدام بيت تناسب معنايی » شرحه از فراق / تا بگويم شرح درد اشتياق سينه خواهم شرحه«بيت   -11
  پای نهم در عدم بـو كـه بـه دسـت آورم )١

ــان گفتنــی نيســت) ٢   حــديث عشــق جان

  نفسی تا به شرح عرضه دهم كجاست هم) ٣

دردی نبوده را چه تفاوت كنـد كـه مـن) ٤

ــــم را دوا هم   نفســــی تــــا كنــــد درد دل

ــــويی كســــی هــــم ــــر گ ــــد وگ   درد باي

ــار هجــرانش كــه دل چــه می   كشــد از روزگ

ـــی میبيچـــاره درد  ـــره م زنم خـــورم و نع

   )86(خارج از كشور   با كدام بيت ارتباط معنايی دارد؟» زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر / بگو بسوز كه بر من به برگ كاهی نيست«بيت   -12
  گاه است و ره بس دور، گفتا رو بگفتم روز بی )١

  گـــاه شـــد در غـــم مـــا روزهـــا بی) ٢

ــاک نيســت) ٣ ــو رو، ب ــت، گ ــر رف ــا گ   روزه

طوفـــان نـــوح را بـــه نظـــر درنيـــاورد) ٤

  به من بنگر به ره منگر كه من ره را نورديدم

ــــد ــــراه ش ــــوزها هم ــــا س ــــا ب   روزه

  تو بمان، ای آن كه چـون تـو پـاک نيسـت

شور محبّتـی كـه در آب و گـل مـن اسـت

   )85تجربي (  بيت ............ قرابت مفهومی دارد. جز بهی ابيات،  با همه» آن را كه خبر شد، خبری بازنيامد«  -13
  هـوش نيسـت محرم اين هـوش جـز بی )١

  گــارســخن مانــد از تــو همــی يــاد) ٢

  كســی را در ايــن بــزم ســاغر دهنــد ) ٣

از تـــن دوســـت در ســـرای مجـــاز) ٤

ــوش نيســت ــان را مشــتری جــز گ ــر زب   م

ــــين خوار ــــخن را چن ــــه س ــــدار  ماي   م

  اش دردهنــــد هوشــــی كــــه داروی بی

ـــــد راز ـــــد و نياي ـــــرون آي ـــــان ب ج

   )83(انساني   كدام است؟» جا مقُام مرغ كز آن بحر خاست چو مرغابيان زاده ز دريای جان / كی كند اينخلق «مفهوم بيت   -14
  به صوت خوش چو حيـوان اسـت مايـل )١

  تن ز جان و جان ز تـن مسـتور نيسـت) ٢

  هركسی كـاو دور مانـد از اصـل خـويش) ٣

  كبوتری كـه دگـر آشـيان نخواهـد ديـد) ٤

  لز حيـــوان كـــم نشـــايد بـــودن ای د

ــد جــان دســتور نيســت   ليــک كــس را دي

ــــويش ــــل خ ــــار وص ــــد روزگ   بازجوي

بــردش تــا بــه ســوی دانــه و دام قضــا همی

    )81(رياضي   كند. ی نمادين و تمثيلی، بر عاشق و عارفِ واصل دلالت می ای وجود دارد كه به شيوه بيت ............ كلمه جز بهی ابيات،  در همه  -15
ـــام )١ ـــيچ خ ـــه ه ـــال پخت ـــد ح   درنياب

ــواهم شرحه) ٢ ــينه خ ــراق س ــرحه از ف   ش

  هـوش نيسـت محرم اين هـوش جـز بی) ٣

ــاهی، ز آبــش ســير شــد) ٤ ــه جــز م   هرك

ـــلام ـــد، والسّ ـــاه باي ـــخن كوت ـــس س   پ

  تـــــا بگـــــويم شـــــرح درد اشـــــتياق

ــوش نيســت ــز گ ــتری ج ــان را مش ــر زب   م

ـــه بی ـــد روزی هرك ـــر ش ـــت، روزش دي س

    )81(زبان   با كدام گزينه متناسب است؟» را آن نور نيست ی من دور نيست / ليک چشم و گوش سرّ من از ناله«مفهوم بيت   -16
كنـون بـرون از گفـتن اسـت )١   حال مـن ا

  فروش، گل چه فروشی به جای سيم ای گل) ٢

  گفت: آن يار كز او گشـت سـر دار بلنـد) ٣

  سخنان در سخن خـويش نهاننـد رنگين) ٤

ــه می اين ــت چ ــن اس ــوال م ــه اح ــويم ن   گ

  يم گـلوز گل عزيزتـر، چـه سـتانی بـه سـ

  كـرد جرمش اين بـود كـه اسـرار هويـدا می

از نكهت خود نيست به هر حـال جـدا گـل

     ................................................................................................................................................................   آزاد    

  ، نوبت صبح)91(رياضي   املای كلمات كدام گزينه درست است؟    -17
  ) مردی تزرو كشته را پرواز داده٢  ام ی گل آرميده ) خوارم ولی به سايه١

  لام بيهده گفتار ناصواب) تا كی ك٤  ) سينه خواهم شرحه شرحه از فراغ٣
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